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اســت:  متضاد  به ظاهـــر  جهـان  دو  همزیستـی  بر  تصویری  پژوهشـی  مجموعه  این 
می درخشد.  صفحه  روی  آنچه  و  می گذرد  پنجره  بیـرون  آنچه  دیجیتال،  عالم  و  طبیعت 
تن هایمان  خیال.  و  واقعیت  بازی،  و  هنـر  خارج،  و  داخل  می شوند:  محو  مرزها  اینجا، 
دنیای  در  و  پنجره  پشت  جنگل  در  روحمان  ولی  سپـردیم  استودیو  چهاردیواری  به  را 
سرگردانی اند. این  نقشه ی  آثار،  این  است؛  سرگـــردان  تلویزیون  صفحه ی  پیکسلی 

پیکسل هاست،  کمیت  حا عصر  در  طبیعت  تجربهٔ  بر  تأملی  که  گزارش  نه  حاضر  آثار 
ممکن  آنچه  ثبت  برای  تلاشـی  طبیعت،  در  «سِیو»  دکمهٔ  یافتـن  برای  ما  تلاش  حاصل 
آخریــن  از  بتوانیـــم  کرد،  «کِرَش»  واقــعی  جهــــان  گــر  ا تا  شــود،  ناپدیــد  روزی  است 
به   ، شـی مو فرا نِ  ر مد ییـن  آ یــن  ا  ، ی ز با  ، نه میــا ین  ا ر  د  . هیـــم د مه  ا د ا  « ینْت پو سِیوْ »
«سِیو»  بگریزیـم،  حال  از  تا  می کنیم  «اِستارت»  آن  در  که  می شـود  تبدیل  ی  قبه  ا مرا
فشار  را  «ریْ اِستارت»  پایان  از  پس  و  کنیم،  فراموش  را  فراموشـی  از  ترس  تا  می کنیم 
خیـرگی  است،  نهفته  «خیـرگی»  همه،  این  پس  در  و  بگیـریم.  بازی  به  را  مرگ  تا  می دهیم 
خیـرگی  است؛  زنده  می کند  وانمود  که  نمایش  صفحهٔ  نور  می آید،  هیچ  از  که  نوری  به 
است؛  «ادامه»  دکمهٔ  فشردن  انتظار  در  گویـی  شده،  منجمد  زمان  در  که  طبیعتـی  به 

می دارد. وا  تسلیم  به  را  ما  و  می زند  واقعیت  جای  را  خود  که  بازی  دنیای  به  خیـرگی 
سقوط  این  میانهٔ  در  تا  می دهد  فرصت  ما  به  که  باشد  «پاز»  دکمهٔ  همان  هنـر،  شاید 
باشد  واقعی  چه  که  آسمانی  بدوزیم،  آسمان  به  را  چشمانمان  و  کنیم  تأمل  اندکی  آزاد، 
آثار،  این  می درخشـــد.  که  است  امیــدی  همچــنان  الگوریتـــم ها،  دست  ساختهٔ  چه 
بازی،  و  رفته،  سخت»  «لوول  به  طبیعت  آن  در  که  جهانی  سخت،  جهانی  به  پاسخی اند 
به  است  دعوتی  نمایشگاه  این  معناست.  دادن  دست  از  برابر  در  مقاومت  آخرین 
صفحه  روی  «گیم اووِر»  وقتـی  حتـی  می شود،  تاریک  صفحه  وقتـی  حتـی  بازی،  ادامهٔ 

فشرد. را  آن  می توان  همیشه  که  باشد  «ادامه»  دکمهٔ  همان  هنـر  شاید  می شود.  ظاهر 


